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  چكيده
هاي داستاني مثنـوي اسـت،        نماي روايت    تمام ٔو كنيزك آيينه  داستان پادشاه   

ا   كهـن ( نژادي انسان    ٔروايتي كه محل تجلي خاطره     از نمـاد عـشق در     ) الگوه
نمـاد عـشق در داسـتان پادشـاه و كنيـزك،            . ناخودآگاه جمعي مولانـا اسـت     

نيرويي است كه معناي خودآگاهي، يعني ادراك و صور مواد اوليـه را فـراهم               
در . د تا پادشاه جان مولانا به ياري اين نماد به فراينـد فرديـت برسـد               آور    مي

شناسي تحليلي يونـگ،      اين جستار سعي بر آن است تا با بررسي عناصر روان          
 جمعـي نـوع بـشر بـه ناخودآگـاه جمعـي             ٔالگو را كه از حافظه      نمادهاي كهن 

صـل  حا. مولانا ارث رسيده است، در داستان پادشاه و كنيزك تحليـل كنـيم            
  الگـوي    الگـوي عـشق همـراه بـا نمادهـاي كهـن             بحث چنين است كـه كهـن      

  من، خود، سايه، نقـاب، پيـر دانـا، ناخودآگـاه فـردي و جمعـي در پيونـد بـا                     
كـشاند و      خودآگـاهي بـه ناخودآگـاهي مـي        ٔخواب و رؤيا، پادشاه را از حيطه      

در رونـد    خودآگاه و ناخودآگاه     هٔها مواج بدر جريان برخورد با درونش      پادشاه  
»  ثـاني  ٔزاده«شـود و بـه نقـل از مولانـا             بار ديگـر متولـد مـي      كسب فرديت،   

  .گردد مي

ـ
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  هممقد

   ٔحيطــه.  اســتمثنــويهــاي داســتاني  نمــاي روايــت  تمــامٔداســتان پادشــاه و كنيــزك آيينــه
   انساني است و اسـطوره، خاسـتگاه تجلـي آرزوهـاي            ٔات منشأ رويارويي سير انديشه    كران ادبي   بي

   ناخودآگـاهي   ٔالگـو از حيطـه      يابد و پيام خود را از طريق نمادهـاي كهـن            او، در ادبيات ظهور مي    
  اسـطوره از نخـستين تجليـات هـوش بـشري اسـت و منبـع                «. كنـد   به خودآگاهي منتقـل مـي     

  كـارل گوسـتاو يونـگ      ). 48: 1366لـوفلر،   (»  كـه انـسان يافـت      هايي اسـت    الهام نخستين قصه  
  الگوهـا    تـوان از طريـق شناسـايي كهـن          ايِ ذهن انـسان را مـي        هاي اسطوره   معتقد است كه پيام   

   ٔاز نظــر يونــگ، ناخودآگــاه فــردي و جمعــي عناصــر ســازنده . در ناخودآگــاه جمعــي شــناخت
  دهـد    تري از ناخودآگاهي را تشكيل مي        ژرف ٔضمير ناخودآگاه جمعي لايه   . شخصيت انسان است  

ــدگي   ــرد در دوران زن ــات ف ــه تجربي ــات آن ب ــه    و محتوي ــوارث ب ــدارد و از راه ت ــاط ن   اش ارتب
  صــورت   تجـارب بــشري و نياكــان ماسـت كــه بــه  ٔدر واقـع چكيــده و عــصاره . رســد انـسان مــي 

ــي      ــل م ــا منتق ــه م ــي ب ــدهاي روان ــوند  فراين ــام، (ش ــصاوي «). 47: 1356فورده ــگ ت   ر يون
  نامـد و     مـي » الگـو   كهـن «شمولي را كه در ضمير ناخودآگـاه جمعـي جـاي دارنـد،                ذهني جهان 

  » الگوهاســت بيــان ديگــر، اســطوره راهنمــاي فهــم كهــن بــه...  دانــد اســطوره را نمــود آن مــي
  الگــوي يونــگ   ســعي بــر آن اســت كــه نمادهــاي كهــن،در ايــن جــستار). 33: 1384پاينــده، (

ــتان  ــاه و«را در داس ــزكپادش ــيم»  كني ــل كن ــل كهــن . تحلي ــاب تحلي ــان  در ب ــويي در زب   الگ
ــه حــسيني    فارســي كتــاب ــسياري نگاشــته شــده اســت؛ از جمل ــا و مقــالات ب ــه ) 1387(ه   ب

  الگـويي،    از ديـدگاه نقـد كهـن      ) 1387(گرجـي   . پـردازد   الگـويي غزلـي از مولانـا مـي          نقد كهـن  
ــه   ــورن كرك ــوي و س ــاه مول ــي را در نگ ــان ابراهيم ــ ايم ــور تحلي ــت گ ــرده اس ــي ك   . ل و بررس

  براســاس نظريــات يونــگ تحليــل » ويــس و رامــين«شخــصيت موبــد را در ) 1388(كهــدوئي 
ــه تحليــل كــاركرد كهــن) 1388(حــري . كــرده اســت   الگوهــا در شــعر كلاســيك و معاصــر  ب

ــا بررســي » آنيمــا«الگــوي  كهــن) 1388(زاد  جــم. فارســي پرداختــه اســت   را در اشــعار مولان
ــه. و تحليــل كــرده اســت ــا مقال   پادشــاه «الگــويي در داســتان  اي در بررســي تحليــل كهــن ام

ــزك ــتان       » و كني ــن داس ــوه اي ــر وج ــاب ديگ ــسياري در ب ــالات ب ــد مق ــشد، هرچن ــت ن   ياف
ــي      ــادي و گرج ــه قب ــت؛ از جمل ــده اس ــته ش ــاه    ) 1386(نگاش ــتان پادش ــل داس ــه تحلي   ب

 با معرفي اجمالي مجموعه     وگوي سقراطي پرداخته و      تداعي آزاد و گفت    ٔو كنيزك برمبناي شيوه   
هاي پيرامون حكايت پادشاه و كنيزك به ترتيب تاريخي و زماني، ايـن مقـالات را بررسـي                    مقاله
  . اند كرده
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  مفاهيم نظري. 1

  الگو در ادبيات ظهور كهن. 1. 1

ــن ــو كه ــان      ،الگ ــف آن بي ــگ در تعري ــه يون ــت ك ــي اس ــاه جمع ــراث ناخودآگ ــاد و مي    نم
  :دارد مي

  هـاي پريـان در        مكـرر مـثلاً اسـاطير و قـصه         ٔالي ناشي از مشاهده   تصويرِ صورتِ مث  
  جــا ظــاهر  هــاي معــين هــستند و در همــه ادبيــات جهــان اســت كــه داراي نقــش

هـا و اوهـام افـرادي         ها، رؤياهـا، هـذيان      پردازي  ها را در خيال     ما اين نقش  . شوند  مي
ي كلاسيك همـان   ها  اين تصاوير و تداعي معني    . كنند  بينيم كه امروز زندگي مي      مي

ايـن تـصورات مـا را       ...  خـوانم   مـي » تـصورات مثـالي   «چيزي است كـه مـن آن را         
 6: 1371يونگ، (سازند  كنند و مفتونمان مي دهند، بر ما نفوذ مي تأثير قرار مي تحت

  .)405 و

 خودآگـاهي   ٔهـا بـه حيطـه       ها از طريق آن     الگو  رؤياها، اساطير و هنر نمادهايي هستند كه كهن       
 مكرر اين امر پديد آمد كـه  ٔاز ملاحظه» الگو صورت نوعي يا كهن  «در واقع مفهوم    . شوند  وارد مي 

زعـم   همچنين بـه . شوند جا تكرار مي   ها مضامين مشتركي دارند كه هميشه و همه         اساطير و قصه  
هنرمند بزرگ كسي است كه بينش ازلي دارد، يعني نسبت به نمادهاي صور مثالي كـه               «يونگ،  

). 17: 1388حـري،   (» اوير ازلي دروني خود برگزيده است، حساسيتي خاص دارد        براي بيان تص  
  :باره معتقد است اين بادكين در

اش نقـش    خيال جامعـه ٔها و اساطيري كه در قوه      زماني كه شاعري بزرگ از داستان     
شـاعر  . آورد  عينيـت درنمـي    گيرد فقط احساس فردي خودش را بـه         گرفته، بهره مي  

ــسبت   ــه ن ــسي ك ــي ك ــه واژهيعن ــه   ب ــين تجرب ــه مب ــصاويري ك ــا و ت ــاطفي ٔه    ع
هـا بـراي      دهـد، از ايـن داسـتان        اش است، حساسيت نامتعارف به خـرج مـي          جامعه
روسـت    و از همـين   ...  كند  ها استفاده مي    گيري از قدرت برانگيزانندگي قوي آن       بهره

اي ه ـ  گاه تعقيب الگوهاي عاطفي مـستتر در زنـدگي          كه ابزار شاعرانه، بهترين تجلي    
ترين محل تفحص و تحقيق در بـاب تجربيـات مـشترك     فردي و خود شعر نيز مهم  

نقـل از حـري،      به(آيد    شمار مي  الگويي نسل گذشته به     انساني معصر با الگوهاي كهن    
1388 :17.(  
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   يونگٔناخودآگاه در انديشه. 1. 2

ــه    ــت؛ لاي ــه اس ــگ داراي دو لاي ــر يون ــق نظ ــاه طب ــطحئناخودآگ ــت از    س ــارت اس ــر عب   ت
  تعبيــر  ناخودآگــاه شخــصي بــه. تــر، ناخودآگــاه جمعــي اســت  ژرفٔناخودآگــاه شخــصي و لايــه

 تمايلات و احساساتي كـه آدمـي در طـول زنـدگي خـويش               ٔيونگ عبارت است از محتواي همه     
 ـ هـاي آرمـان     زند، اين تجربيات زماني خودآگاه بودند اما چون با گرايش           واپس مي   انـسان   ةگرايان

   ٔتـرين لايـه     ناخودآگـاه جمعـي در ژرف     ). 42: 1381فـدايي،   (شوند    موش مي  فرا ،سازگاري ندارد 
هـا در آن سـهيم هـستند           انـسان  ٔشود و همه    روان يك ناخودآگاه وجود دارد كه به ارث برده مي         

  ).44: همان(

  الگو نمادهاي كهن. 2

 ٔرنـده دربرگي» مـن «ايگـو يـا     . صورت تقريبي برابر خودآگاهي اسـت      ايگو به : )من(ايگو  . 2. 1
داند  يونگ ايگو را خودآگاه محض مي. آگاهي انسان از جهان بيرون و آگاهي ما از خويشتن است         

  ).36: 1381فدايي، (
است ) ايگو(خود، يك عامل راهنماي دروني و متمايز از شخصيت خودآگاه و من             : خود. 2. 2

اي اسـت كـه باعـث        كننده  مركزتنظيم«باشد و     ها قابل دسترس مي     و تنها از طريق تحليل خواب     
اي در    اتـم هـسته   «خود مانند يك    ). 244: 1384يونگ،  (» شود  بسط دايم و بلوغ شخصيتي مي     

: همان(» كند و جامع تمام روان از خودآگاهي و ناخودآگاهي است           سيستم رواني انسان عمل مي    
241.(  
مردان است كـه    از نظر يونگ، مظهر طبيعت زنانه در روح         » جان  مادينه«آنيما يا   : آنيما. 2. 3

  ،از ديدگاه يونگ. كند هاي هنري تجلي مي اغلب در رؤياها، خلسات و آفرينش

كند؛ البته نه تصوير ايـن        هر مردي تصوير جاودان زن را در درون خويش حمل مي          
از آنجا كه اين تصوير ناخودآگـاه     ...  يا آن زن به خصوص را، بلكه تصوير غايي زن را          

 كشش  ٔشود و يكي از علل عمده       ر محبوب منعكس مي   است، هميشه ناخودآگاهانه ب   
آنيما مانند پل يا دري اسـت كـه بـه تـصاوير ناخودآگـاه               ...  شهواني يا بيزاري است   

  ).205: 1371يونگ، (جمعي راه دارد 

ــاب. 2. 4 ــاع     : نق ــا آن در اجتم ــخص ب ــه ش ــت ك ــصيتي اس ــي و شخ ــاي بيرون ــاب نم   نق
   بـين ايگـو يـا مـن         ٔنقاب واسطه ). 89: 1356ردهام،  فو(كند    شود و به آن تظاهر مي       گر مي   جلوه
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  در واقـع، نقـاب خـود شـخص نيـست؛           ) 37: 1381فـدايي،   (با دنياي واقعي يـا بيرونـي اسـت          
بـا  » نقـابي «افـرادي كـه بـراي خـود     . كننـد هـست   تصويري است كه شخص و ديگران فكر مي       

يونـگ،  (برنـد     گونـه رنـج مـي     اند، در مقابل از هيجان عـاطفي بيمار         امتيازات بيش از حد آفريده    
1387 :281-279.(  

شـده و     سايه آن شخصيت پنهـان، سـركوب      «. سايه قسمت پست شخصيت است    : سايه. 2. 5
گـردد و   اش به قلمرو اجداد حيواني مـا بـازمي      هاي نهايي   اكثراً پست و گناهكاري است كه شاخه      

ماننـد  .  خـوبي نيـز دارد     سايه خـصوصيات  . گيرد  تمامي وجه تاريخي ضمير ناخودآگاه را دربرمي      
: 1371يونـگ،  (» ...بينانه، نيروهـاي خلاقيـت و      هاي مناسب، فراست واقع     غرايز طبيعي، واكنش  

جاي شناخت اين عناصـر مخـرب        هاست كه فرد ممكن است به        خودفريبي ٔسايه مجموعه ). 405
 ـ               در درون خود، آن    د كـه بـه آن      ها را به ديگران نسبت دهد و در وجود آنان اين خصايص را بياب

  ).226: 1388كهدوئي، (گويند » فرافكني«
پير دانا نمادي از ويژگي روحاني ناخودآگاه است و زماني كـه انـسان نيازمنـد                : پير دانا . 2. 6
تنهـايي ايـن نيـاز را بـرآورد،          گيري است و قادر نيست به       بيني، تفاهم و پند نيكو و تصميم        درون

  ).73: 1380مورنو، (شود  ظاهرمي
  ٔيونــگ معتقــد اســت كــه ولادت مجــدد بايــد جــزء اعتقــادات اوليــه :  تولــد دوبــاره.2. 7

  در اينجـا بـا حقيقتـي       . ولادت مجـدد، كـاملاً دور از دريافـت حـواس اسـت            . حساب آيـد   بشر به 
  طـور غيـر مـستقيم و از طريـق احكـام شخـصي               سروكار داريم كه صرفاً رواني است و فقـط بـه          

گويد، به آن اقـرار دارد و از آن لبريـز              از ولادت مجدد سخن مي     انسان«. به ما انتقال يافته است    
 موتيـف ). 68-67: 1368يونگ،  (» پذيريم  قدر كافي واقعي مي    صورت امري به   است و ما آن را به     

 تـشبيه و انطبـاق      ٔاسـت كـه نتيجـه      موقعيـت  الگوهاي  كهن ترين  متداول يكي از  نوزايي و مرگ
 صـبحگاه و هنگـام بهـار نـشانگر زايـش            ،ترتيب  بدين. باشد  چرخش طبيعت با گردش حيات مي     

 ٔايـن نظريـه كـاملاً بـا نظريـه     .  پيـري يـا مـرگ اسـت    ٔجواني يا نوزايي و غروب و زمستان نشانه     
 8: 1369سخنور،  ( مرگ و نوزايي و بازگشت به رحم مادر شباهت دارد            ٔتايپي يونگ درباره    آركي

  ).37 و
معناي سازش خودآگاهانه با مركز دروني يا        يت به طبق نظر يونگ، فرد   : فرايند فرديت . 2. 8

كـارگيري تمـام    اين جريان بـا بـه  . شود  بلوغ شخصيتي مي  است كه موجب رشد رواني و     » خود«
هـاي گونـاگون      زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبه         فرد بايد هم  . پذير است   نيروهاي دروني تحقيق  

اين خودشناسي نيازمند شهامت، شجاعت و صداقتي    . خوشايند يا ناخوشايند خويشتن آگاه شود     
 همين فرايند، طبيعت ذاتي انساني خـود        ٔوسيله  انسان به ). 195: 1380گورين،  (چشمگير است   
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شود كه فرد به آن آگاه شود و با آن زندگي كند              كند و اين فرايند زماني محقق مي        را محقق مي  
  ).245: 1384يونگ، (

  الگوهاي داستان پادشاه و كنيزك تحليل كهن. 3

اهري اوست كه در    عبارتي شخصيت ظ   من، خودآگاهي پادشاه يا به    : ايگو يا من پادشاه   . 3. 1
روزي پادشاه در مسيرش با ديـدن كنيـزي         . كند  آغاز داستان مولانا آن را به مخاطب معرفي مي        

صورت نمادي در خودآگـاهي      كنيز يكي از خصايل دروني پادشاه است كه به        . شود عاشق وي مي  
ت، بستگي يك زوج يا دو قطب مخالف اس ـ         كند و چون نماد موجب اتحاد و هم         پادشاه ظهور مي  

نماد عـشق كنيـز در      . شود    اصل و نسب مي     پادشاه كشوري با آن مقام و ريشه، عاشق كنيزي بي         
اي است كه معناي خود آگاهي، يعني ادراك و صور مـواد اوليـه را                 من يا خودآگاهي پادشاه، قوه    

 ،دليـل  يندب. آورد تا پادشاه به ياري اين نماد به فرديت برسد             براي تكامل شخصيت او فراهم مي     
گرداند و      مولانا جان پادشاه، يعني تمام من و يا خودآگاهي دروني او را عاشق و غلام كنيزك مي                

  :گويد  مي
  اهراهـه بر شــيزك ديد شــك كنــي

  اهـان شــيزك جـلام آن كنــد غـــش
  )38 ، بيت1 ، دفترمثنوي(

 ـ         اما ناخودآگاه جهت رشد روان پادشاه، مانع آن مي         ذت و هـوس مـادي      شود كه جـان او بـا ل
  : يعني كنيزك خو بگيرد؛ پس،اش خصلت دروني
  رخوردار شدـريد او را و بــون خـــچ

  دــار شـا بيمـــزك از قضـيــآن كن
  )40ب: همان(

  سـمت  هاي نماد عـشق اسـت كـه بايـد مـن يـا خودآگـاهي شـاه را بـه                      يكي از مؤلفه  » قضا«
  نيـزك كـه بـه ظـاهر آرامـش شـاه            فرديت و تولد دوباره سوق دهد، پـس بـا عامـل بيمـاري ك              

ــين مــي ــرد، وارد عمــل مــي   را از ب ــه «. شــود ب ــاه ب ــه چــه ناخودآگ ــد،   گون ــروز كن   اي مثبــت ب
  رسـد كـه بايـد رفتـار خودآگـاه را بـا عوامـل                 اي فرامـي     همـواره لحظـه    ،هرحـال  چه منفـي، بـه    

ــد خــرده   ــاگزير باي ــاه، ن ــاه ر گيــري ناخودآگــاه همــساز ســاخت؛ يعنــي خودآگ   ا هــاي ناخودآگ
ــذيرد ــگ، (» بپ ــي ). 257: 1384يون ــوده و ب ــاهيِ آس ــب   خودآگ ــي عجي ــا بحران ــاه ب   دردِ پادش

  الگوهـاي ناخودآگـاهي اسـت كـه خودآگـاهي يـا مـن را از         شـود و ايـن نمـاد كهـن       رو مـي    روبه
 ـ. بـرد     مي» فرامن« فراتر، يعني    ٔ زندگي حيواني به حوزه    ٔحوزه دليـل اسـت كـه در واقعيـت          يندب
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طـور   گاه از اسـباب دنيـوي بـه         وسته با انسان در حال مجادله است و آدمي هيچ         زندگي، تضاد پي  
گردد؛ مولانا با مثالي اين موضـوع را در آغـاز داسـتان بـه مخاطـب گوشـزد                     مند نمي   كامل بهره 

  :كند مي
  ودـالانش نبـت پــر داشـكي خــآن ي

  ودـر را در ربــرگ خـــافت پـالان گــي
  )41 ب: 1 ، دمثنوي(

  بينـد   در اين داستان، پادشاه تصوير زن غـايي درون خـويش را در كنيـزك مـي                :  آنيما .3. 2
   درون پادشـاه،   ٔپـس مظهـر طبيعـت زنانـه       . شـود   آنكـه بخواهـد عاشـق او مـي          كه ناخودآگاه بي  

  عـشقي كـه   . كنيز اسـت كـه مـدخل و پلـي جهـت ورود پادشـاه بـه ناخودآگـاه جمعـي اسـت            
  گيـرد تـصوير عـشق درونـي ناخودآگـاه اوسـت كـه                يدر درون پادشاه نسبت به كنيز شـكل م ـ        

. شـود   بر كنيز منعكس و اين عاملْ منبع الهـام در كـسب فيوضـات بعـدي در روح پادشـاه مـي                     
 حضور پيـر را     ٔآنيماي پادشاه، يعني كنيز، نمادِ هادي به سمت ناخودآگاه جمعي است كه زمينه            

ادشـاه را بـراي تولـد دوبـاره آمـاده      آورد و نخستين گامي اسـت كـه پ     در روان پادشاه فراهم مي    
  . كند مي

  مقـام و منزلـت پادشـاهي، نقـابي اسـت كـه شخـصيت شـاه در ايـن داسـتان                      : نقاب. 3. 3
  پادشـاه صـاحب اختيـار و صـاحب جـان و نـام و نـاموس كـشور اسـت و                      . شـود   با آن ظاهر مي   

   ٔدر نظريـه » دخـو «حـال، مولانـا جـان او را كـه همـان             . تواند از تمـام امكانـات بهـره گيـرد          مي
  اين شـيفتگي فراينـدي اسـت كـه در آن شـاه             . كند  يونگ است، شيفته و وابسته به كنيزك مي       

  بايد از نقاب خود فاصله بگيـرد و نقـش معـشوق را ايفـا كنـد؛ زيـرا عـشق بـا قـدرت ظـاهري                           
 ايـن   ٔدهنـده   عـشق پادشـاه بـه كنيـزك نـشان         . گنجند  جا نمي   پادشاهي در تضاد است و در يك      

توانـد از ايـن نقـاب فاصـله           ست كه هنوز شخصيت پادشاه با نقابش عجين نشده و مـي           موضوع ا 
  .بگيرد

  كـه (كـردن راز درونـي خـود          بيماري كنيزك نيز نقابي اسـت كـه كنيـزك در جهـت پنهـان              
  هـايي اسـت كـه         ايـن نقـاب از نـوع نقـاب         ،در واقـع  . بنـدد   كار مي  به) عشق مادي به زرگر است    

  كنـد    نقاب سالم نقابي است كـه فـرد بـا آن سـازگاري كـسب مـي                . شدبا  نظر يونگ ناسالم مي    به
  تواند با آن در اجتماع ظـاهر شـود، امـا نقـاب ناسـالم نقـابي اسـت كـه تعـادل اجتمـاعي                           و مي 

ــي  ــان م ــرد را از مي ــالمي     ف ــاب ناس ــز، نق ــاري كني ــزك، بيم ــاه و كني ــتان پادش ــرد؛ در داس   ب
  كنـد و بـا آن در اجتمـاع ظـاهر      ا اعـلام مـي   خـود ر ٔ آن راز نهفتـه ٔواسـطه  است كه كنيـزك بـه    

  .شود مي
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  دــوردار شـــريد او را برخـــون خـچ
  ـار شــدــضا بيمـــك از قـزــآن كني

  )40ب: همان(
  سايه غرايز مادي و حيـواني هـر انـسان اسـت كـه او را هرچـه بيـشتر غـرق در                  : سايه. 3. 4

  توانند كنيـز را درمـان كننـد،            بيبان حتماً مي  اعتقاد پادشاه به اين موضوع كه ط      . كند    ظواهر مي 
   اوسـت   ٔهـاي سـايه     پادشـاه، نـشانه   » مـنِ «گيـرد؛ زيـرا غـرور و           او نشئت مي   ٔالگوي سايه   از كهن 

شـود، از        درون پادشاه ناشـي مـي      ٔنيروي غرايز دنيوي كه از سايه     . كند  كه خودش آن را انكار مي     
از طبيبـان دنيـوي كمـك       )  يونـگ  ٔدر نظريه » دخو«(خواهد تا براي رفع بيماري جانش           وي مي 
  : بخواهد

  تـشه طبيبان جمع كرد از چپ و راس
  تــ جان هر دو در دست شماس:تــفگ

  )42 ب: همان(
يـا  (» مـن «عبـارتي    در اينجاست كه پادشاه براي تولد دوباره، حاضر است جان خويش و يا به             

  :كند ناخودآگاهي فدا ٔرا براي دخول به حيطه) اش خودآگاهي
  تــت جان جانم اوسن سهلسـان مـج

  م اوستـانــام درم تهــند و خســدردم
  راــــان مــرد مر جـه درمان كـر كـه

  راـــج و در و مــرجـان مــــرد گنـــب
  )45-43 ب: همان(

كند كـه جـز گمراهـي و            سمتي هدايت مي   او را به  ) پادشاه( غرايز مادي و حيواني انسان       ٔسايه
خواهد بـا تكامـل خودآگـاهي يـا كـشش               ي ندارد؛ اما نماد هدايتگر ناخودآگاه مي      حسرت حاصل 

تـرك  «سمت فرامن، عجز طبيبان مادي را به پادشاه نـشان دهـد و ايـن عجـز همـان                     دروني به 
  : پادشاه استٔهاي سايه گفتن روح مادي و حيواني طبيبان است كه ناشي از انگيزش» استثنا

  رــد از بطــفتنـد نگــواهـر خدا خـگ
  رـز بشــان عجـودشــنمـدا بــس خـپ

  تــــوتي اســترك استثنا مرادم قس
  ني همين گفتن كه عارض حالتي است

  زودــــرا فــين صفـاز قضا سر كنگب
  نــمود  ي ميـــادام خشكــــن بــروغ

  )53 و 49 ،48 ب: همان(
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» از قـضا   «ٔشـكار كنـد، از كلمـه      انـسان را آ   » مـن «خواهد عجز خودآگاهي يا         مولانا هرگاه مي  
 ٔالگو، من را به حـوزه     الهي عشق است كه با نمادهاي كهن       ٔكند و اين قضا همان اراده         استفاده مي 

  . كند  كند و راهكارهاي سايه را باطل مي  فرامن دعوت مي
   فـردي اسـت كـه ظـواهر و ماديـات هـدف او را                ٔ داستان، زرگرِ معشوقِ كنيـز، سـايه       ٔدر ادامه 

  كند؛ زيرا هـدف او از وصـال معـشوق، لـذات مـادي                   عشق و ديگر مسائل زندگي مشخص مي       از
 ـ  . شود   شخص محسوب مي   ٔهاي مادي، نماد سايه     است و نشانه    پيـر از پادشـاه      ،دليـل  يندپـس ب

بردن سايه و صفات مادي انـسان اسـت كـه             خواهد تا زرگر را بكشد و اين قتل، همان ازميان           مي
منـد    شود؛ البته شخص بايد از منابع سايه بهره         شخص حل و جذب مي    جهت كسب فيوضات در     

وجـه قـانع      هـاي زودگـذر سـايه، ناخودآگـاه را بـه هـيچ              شود تا قادر به دفع آن شود؛ زيرا لـذت         
  :سازد نمي

  دــت بسيار ديــال و خلعـــرد مـــم
  ريدـدان بـرزنـهر و فـد از شــره شــغ

  تريــز و مهـش ملك و عـالـيـدر خ
  ه ريــــزرائيل روي آري بــت عــفگ

  هـم سلطان حكيمش گفت كاي پس
  دهـه بـواجـن خـديـيزك را بــآن كن

  ودــوش شـتا كنيزك در وصالش خ
  ودــش شــع آن آتــلش دفــآب وص

  دـانــون ز رنجوري جمال او نمــچ
  دــانــال او نمــتر در وبــان دخــج

  زرد شد كه زشت و ناخوش و رخ چون
  دــرد شــدك در دل او ســان دكــان

  ي بود رنگيـــز پـــايي كــه  قـعش
  گي بودــت ننــاقبــود عــق نبــعش

(  ) 205-190 ب: همان
 صفات مـادي و پـست نيـست؛         ٔدهنده  كند سايه، تنها انتقال     اما يونگ در تفاسير خود بيان مي      

هـاي ناخودآگـاه اسـت و در          نهكند كه از نـشا      گاه در پس اين صفات مادي علائمي را آشكار مي         
  .كند حكم نمادهاي هادي عمل مي
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  ، ســايه فقــط بــد بودنــد مــشكلي وجــود نداشــتٔشــده هــاي ســركوب اگــر گــرايش
  نيافتـه و نابهنگـام؛      كه سايه عمومـاً چيـزي اسـت حقيـر، ابتـدايي، انطبـاق               درحالي

ــسته    ــفات برج ــي ص ــست و حت ــد ني ــاً ب ــا وي مطلق ــدايي را  ٔام ــا ابت ــه ي    كودكان
ــي  دارا ــدي م ــا ح ــه ت ــت ك ــايي     س ــال و زيب ــور و ح ــد ش ــب تجدي ــد موج   توانن

: 1387يونـگ،   (مشكل تنها در تلاقي با قوانين جـاري اسـت           . زندگي انساني شوند  
286(.  

ــشانه   ــايه و ن ــزك، س ــاه و كني ــتان پادش ــر،   در داس ــز و زرگ ــان، كني ــون طبيب ــاي آن چ   ه
هـا را بـه وحـدت         خودآگـاه آن  شـدن بـا نا      پادشاه هستند كه مواجه   » من«هركدام تضادهايي در    

كننـد كـه     پادشاه را آشـكار مـي     ٔاين سه نشانه هركدام يكي از تضادها و خصايل سايه         . رساند  مي
حـال كـه در تقابـل بـا      وجودشان در روان هر فرد از جمله پادشاه لازم و حتمـي اسـت، درعـين     

  :اند ناخودآگاه
  يـــــود آدمــد وجــاي آم هـشـيــب

  يـن وجود ار زآن دمو زيـذر شــرحــب
  زاران گرگ و خوكــود ما هــدر وج

  شوكـوب و خـاصالح و خـالح و نــص
  رــد در بشـرگي درآيــي گــاعتــس

  ون قمرـــرخي همچ وسفـي يـاعتــس
  )1420-1416 ، ب2 ، دمثنوي(

صـورت  » فـرامن «سـمت    هـدايت بـه    ٔواسـطه  دادن اين تضادها در روان آدمـي بـه          حال، آشتي 
از   الگوي حقيقت كـه در ناخودآگـاه هـر انـسان هـست و الهـامي                    كهن ةواسط  ؛ يعني به  گيرد  مي
رود و مـن درخـود و خـود در      هاست، تضادهاي سايه از ميان مـي         انديشه ٔالعلل و غايت همه     علت

شود و ناخودآگاه جمعي منبع         ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه فردي در ناخودآگاه جمعي ذوب مي         
  .گيرد  ت از پيشگاه الهي قرار ميكسب فيض الهاما

ــايه    ــان خــصايل س ــضاد مي ــع ت ــه رف ــام اســت ك ــن هنگ ــوزه ٔدر اي ــا را از ح ــاه، مولان   ٔ پادش
  كنـد   يعني زماني كـه در حـال روايـت داسـتان پادشـاه و كنيـزك بـود خـارج مـي               ،خودآگاهي

  اختيــار راز  اش، بــي   شــمس درناخودآگــاه فــردي و قــومي   ٔو او بــا لبريزشــدن از خــاطره  
  : كنــد   آشــتي تقابــل مــن بــا فــرامن را ذكــر مــئكنــد و نتيجــه  اســتان را آشــكارا فــاش مــيد

ــه  ــاد كــشش ب ــس، نم ــي   نف ــرد را ب ــه ف ــاهي اســت ك ــاده ســمت ناخودآگ ــرار و آم ــت ٔق    حرك
  سـمت آن جـذب       ناخودآگـاه جمعـي اسـت كـه فـرد بـه            ٔكند و بوي پيراهان يوسـف، حـوزه         مي
  :شود مي
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  دــده  يـي مــانـايه نشــــاز وي ار س
  دـده  ور جاني ميــدم ن رـــمس هــش

  ون سمرــواب آرد تو را همچــايه خــس
  رـق القمـــس، انشـرآيد شمــون بــچ

  خود غريبي در جهان چون شمس نيست
   است او را امس نيست شمس جان باقي

  ت فردــرچه هسـارج اگــس در خــشم
  ردـل او تصوير كــم مثـــوان هــت  يـم

  ام اوـــد نــــك آمــونـد چـب آيــواج
  ام اوـــعــن از انــزي گفتــرح رمــش

  تـان دامنم برتافته اســس جــن نفــاي
  تـوسف يافته اســان يــراهــوي پيـب

(  )125تا 110ب: همان
  محـصول كوشـش   «رشـد روانـي يـك شـخص         :  ناخودآگاه فـردي و جمعـي      ٔحوزه. 5-3

   عـادي و طبيعـي دارد و مركـز سـازماندهي ايـن كـنش       خودآگاه اراده نيـست و فراينـدي غيـر       
   ٔمثابـه  تـوان آن را بـه         باشـد كـه مـي         متعلـق بـه سيـستم روانـي مـي              اتمـي    ٔمنظم، نوعي هسته  

   ٔايـن مركـز از مجموعـه    ) 241: 1384يونـگ،   (» هـاي رؤيـا انگاشـت       مبدع سازنده و منبع نمايه    
  نامـد    مـي » خـود «، يونـگ آن را  طـور كـه در پـيش ذكـر شـد      روان اصلي شكل گرفته و همـان   

ــا از  ــن«ت ــود » م ــايز ش ــصيت     . متم ــايز از شخ ــت و متم ــي اس ــاي درون ــود، راهنم ــن خ   اي
  عبـارتي عجـز و نـاتواني غرايـز          در داسـتان، پادشـاه بـا ديـدن عجـز حكيمـان يـا بـه                . خودآگاه

ــر  ــايه در براب ــود«س ــي »خ ــسجد م ــه ســوي م ــايي. دود  ، پابرهن ــاه،   راهنم ــي پادش ــاي درون   ه
  طـرف مـسجد هـدايت        او را بـه    - گيرنـد      كه از منبع اصلي نـاخود آگـاه او ريـشه مـي             -» دخو«

  » مــن«كننــد كــه از شخــصيت   مــي» خــود«هــاي  قــدر غــرق در خواســته كننــد و او را آن  مــي
ــي  ــا م ــاملاً ره ــود  ك ــته. ش ــوزه   خواس ــاه در ح ــشق از ناخودآگ ــاد ع ــاي نم ــاهي وارد ٔه    خودآگ

زيرا اين من يا خودآگـاهي خواهـان        . كنند    دور مي » من« از شخصيت    شوند و پادشاه را كاملاً        مي
خواهــد پادشــاه   اســت كــه مــي  عــشق حقيقــي نيــست، ايــن عمــق ناخودآگــاه فــردي و قــومي 

اي از طـرف خـود بـراي پادشـاه پيـدا              با از بين رفتن من، مكاشفه     . اش را هيچ انگارد     خودآگاهي
ز شخصيت من كاملاً رها شود و خودآگاهي خـويش       شود پادشاه ا    اين مكاشفه باعث مي   . شود    مي

  .را به هيچ گيرد
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  د ز غرقاب فناــويش آمــه خــون بــچ
  اـدح و ثنـشاد در مــان بگـوش زبــخ

  )57 ب: 1 ، دمثنوي(
  :دارد» خود«هاي  در توجه به پيام» من«ميزان اين اكتشاف بستگي به خواست 

  روشــان خـان جــآورد از ميـرون بــچ
  وشــايش به جـر بخشــد بحــدر آمـان

  )61ب: همان(
حل شده و بدون هيچ قصد و غرض مادي به كشش دروني    » خود«شاه در   » منِ «،حال در اين 

  . شود  و اتصال روح خود به عالم غيب هدايت مي
دادن اسـتعدادِ نمادسـازي انـسان، خـواب      ترين وسيله براي نشان  اساسي: خواب و رؤيا  . 3. 6

 ٔگ معتقد است خواب بايد همچون يك واقعه نگاشته شود و ديگر اينكه نبايد دربـاره               است و يون  
اي ويژه از ناخودآگاه       دارد و جلوه     قبلي داشت و بايد پذيرفت كه هر خوابي مفهومي         ٔخواب انگاره 

  ).241: 1384يونگ، (است 
 ٔ، بـه حـوزه    در داستان پادشاه و كنيزك، پادشـاه بـا عبـور از خودآگـاهي و اعتمـاد بـه خـود                    

خواب براي  «. برد    شود و خواب او را تا عمق ناخودآگاه جمعي پيش مي              ناخودآگاه فردي وارد مي   
انـد،    صوفيه كليد و حلال مشكلات است و وقتي صوفيان گرفتار مشكلي در امر دين يا دنيا شده                

تـصال روح   سبب ا  اند و خواب يكي از طرق كشف است كه به           راه حل را در خواب يا واقعه جسته       
  ).63: 1387فروزانفر، (» گردد  به عالم غيب حاصل مي

چون پادشاه خود بـه مـرز آشـفتگي         . اي از طرف ناخودآگاه است      در اين خواب، پير نماد ويژه     
رساني نيروي غيبي قدم  تنهايي بدون ياري روحي رسيده است و اين توان و تحمل را ندارد كه به      

 ٔاي است كه قصد دارد پادشاه را از غروري كه ناشي از سايه              ندهكن  الگوي پير، هدايت    كهن. بردارد
.  پادشاه را از خواست ناخودآگـاه آگـاه كنـد       ٔشود، آگاه كند و با زدودن غرايز، سايه           اش مي   دروني

كسي كه در درون خويش بزرگ است، خواهد دانست كـه رفيـق روحـش، آن                «طبق نظر يونگ    
راسـتي از راه رسـيده تـا اسـارت را            فيق جاودان، اكنون به   كه از ديرباز چشم انتظارش بود، آن ر       

). 73: 1368يونـگ،   (» تـر جـاري كنـد       سوي آن حيات عالي    آنگاه حياتِ او را به    ...  اسيري برد  به
 قبلي در مورد اين رؤيا نداشته و بشارت پير بـراي او اكتـشافي تـازه از سـوي         ٔپادشاه هيچ انگاره  

  :ناخودآگاه قومي است
  ودـــش در ربـوابــريه خــگيان ــدر م

  ري رو نمودـه پيــواب او كــد درخــدي
  )62 ب: 1 ، دمثنوي(
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 ناخودآگاه جمعي وارد ناخودآگاه فردي      ٔالگو است كه در اين خواب از حوزه         پير نمادي از كهن   
دهـد كـه      ها همواره در وضـعيتي رخ مـي         ظهور پير در داستان   «نظر يونگ،    به. پادشاه شده است  

تنهايي توانايي   ضروري است؛ اما انسان درمانده به     ...   پندِ عاقلانه، اتخاذ تصميمي مهم يا      بصيرت،
  كنـد و بـا تجلـي خـود،           الگـو، كمبـود شـخص درمانـده را پـر مـي              اين كهـن  . نيل بدان را ندارد   

ــي ــصه م ــد او را از مخم ــايگان(» رهان ــر،  ش ــه   ). 151: 1380ف ــر را ك ــشارت پي ــا ب ــس مولان   پ
الگـوي    نمـاد كهـن   . دهد  خودآگاه به ناخودآگاه جمعي است، به پادشاه مژده مي         دسترسي   ٔنتيجه

خـرد متمركـز در ناخودآگـاه جمعـي فـرد،           «: گيرد كـه    پير، زماني در خودآگاه انساني نقش مي      
: همـان (» كنـد   دهنده، مجسم شده و كمبود قهرمان را جبران مـي           صورت پيري فرزانه و ياري      به

152.(  
كند، درعـالم بيـداري ظـاهر           ه مولانا درعالم رؤيا براي پادشاه توصيف مي       نماد پير با صفاتي ك    

  :خواهد تاجان دردمندش را درمان كند  شود و پادشاه از او مي  مي
  تــش گرفـارانــشاد و كنـــت بگــدس

  تــچو عشق اندر دل و جانش گرفــهم
  كشيدش تا به صدر يـان مـرسـپ رسـپ

  ه صبرـبر ــافتم آخــجي يــگن: تـگف
  ؤالـــر ســواب هــو جــاي تــاي لق

  الـيل و قـق ود بيــمشكل از تو حل ش
  ا را در دلستـه مــرچــماني هــترج

  گــيري هر كه پايش در گلست تــدس
  )98-93 ب: 1 ، دمثنوي(

پير در اين داستان، هم از طب روحاني آگاه است و هم از طـب جـسماني و ايـن خـصوصيت                      
جهت خودنمايي عناصر ناخودآگاه، ذهن خودآگاه بايـد         به. شود    مادي ديده مي  كمتر در پزشكان    

الـذهن باشـد، پـس پيـر نيـز از پادشـاه               هاي مادي و روزمره به دور و در اصطلاح خالي           از مقوله 
. خواهد خانه را خلوت و خالي كند، ايـن خانـه در واقـع همـان درون و ذهـن پادشـاه اسـت                         مي

ايـن  . اي است كه شمس به مولوي آموخـت خاموشـي مطلـق بـود         تهترين نك   ترين و مهم    اصيل«
تنهـا باعـث تعـالي شخـصيت         خوبي دريافته بود كه انباشتگي اطلاعات نـه        طبيب حاذق روان به   

اي است كـه     آورد و اين نكته     وجود مي  آميز نيز در انسان به      شود، بلكه نوعي وابستگي حقارت      نمي
گـسترش   «،اعتقاد يونـگ   به). 17: 1389استاجي،  (» يونگ هوشمندانه به آن توجه داشته است      

گيـرد،    هاي درونـي مايـه مـي        معناي وقوف بر رشدي است كه از سرچشمه        حقيقي شخصيت، به  
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: 1368يونگ،  (» قدر كافي با عظمت هدف خود متناسب بود        توان به   بدون عمق رواني هرگز نمي    
72.(  

  انه راــن خـــخلوتي ك! هـاي ش: تـگف
  انه راـم خويش و هم بيگــن هــدور ك

  اـزهــليــوش در دهـــدارد گـس نــك
  يزهاــزك چــن كنيــرسم زيـــا بپــت

  ك ديار نيـــاند و يــالي مـــانه خــخ
   بيمار نيمانـز هــيب و جـــز طبــج

  )146-144 ب: 1 ، دمثنوي(
   در جـان و      يالگوهـاي ناخودآگـاه قـوم       كنـد عـشق نمـادي از كهـن          در نهايت، پير اشاره مـي     

فطرت انساني است كه در جان پادشاه رخنه كـرده اسـت و پادشـاه بـا دريافـت انعكـاس نمـاد                       
در واقع سركوبي يا از     . تواند به شناخت خود دست يازد       مي)  اوست ٔكه سايه (عشقش در كنيزك    

ان در اينجاست كه يونـگ بي ـ     . پادشاه را از بين ببرد    » منِ«توانست بهترين     رفتن كنيزك مي   بين
  : دارد مي

ــه شــناخت خــود منتهــي مــي    ســركوبي ســاده و مطلــق. شــود شــناخت ســايه ب
  از سـوي   . قدر مـؤثر اسـت كـه جـداكردن سـر بـراي مـداواي ديگـران                  سايه، همان 

  كـردن اخـلاق انـساني نيـز مفيـد نيـست؛ زيـرا بـه كـشتن بهتـرين                      ديگر، خـراب  
  از . اهـد داشـت   شود و بدون آن، خـود سـايه ديگـر مفهـومي نخو              او ختم مي  » منِ«

  تـر    ترين مسائل ممكـن اسـت كـه پـيش           دادن اين تضادها از مهم      بعد آشتي  اينجا به 
ــه    ــد را ب ــشمنداني چن ــز اندي ــتان ني ــت   در دوران باس ــرده اس ــشغول ك ــود م   . خ

ــايه« ــه  در ژرف» س ــود، دنبال ــوم خ ــرين مفه ــه  ت ــسان را ب ــه ان ــال  اي اســت ك   دنب
ــي ــد    خــود م ــارِ مق ــه م ــت جــدا شــود ب ــا دق ــر ب ــشد اگ ــديل ك ــز و راز تب   س رم

: 1368يونـگ،   (كننـد     ها از آن براي خودنمـايي اسـتفاده مـي           فقط ميمون . شود  مي
487.(  

 كنيزك با ناخودآگاه جمعي پادشـاه، پـرده از راز سـر             ٔدادن تضاد ميان سايه     پس، پير با آشتي   
  : گويد  دارد و مي  مهر درون پادشاه بر مي به

  تـداســـها ج تـق ز علــــت عاشــعل
  تـداســرار خــطرلاب اســشق اســع
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  ر استــس سر و گر زان اشقي گر زينــع
  بر استـر رهـس دانــا را بــاقبت مــع

  ويم عشق را شرح و بيانـه گـــرچــه
  م خجل باشم از آنه عشق آيـون بــچ

  )113-110 ب: 1 ، دمثنوي(
  معنـاي  ديـت بـه   طـور كـه بيـان شـد طبـق نظـر يونـگ، فر                همـان : فرايند فرديـت  . 3. 7

ــا   ــي ي ــا مركــز درون ــه ب ــوغ  » خــود«ســازش خودآگاهان ــي و بل ــه موجــب رشــد روان   اســت ك
ــي  ــصيتي م ــود شخ ــاره   . ش ــد دوب ــه فراين ــر ب ــازش منج ــن س ــي  اي ــي م ــود زادگ ــي از . ش   يك

است كـه حاصـل همـساني طبيعـت و حيـات و             » مرگ و تولد دوباره   «الگوهاي ناخودآگاه،     كهن
از » مـرگ و تولـد دوبـاره      «در متون عرفاني ادبي     ). 227: 1387مقدم،    علوي(انطباق آن دوست    

شـود؛ يعنـي      ناميـده مـي   » مرگ ارادي «در اين متون كشتن نفس،      . عناصر بارز و شاخص است    
سـنايي  ). همـان (دورانداختن حجاب نفساني و يـافتن حقيقـت؛ يعنـي خويـشتن اصـلي خـود                 

  :سرايد مي
  يـدگانـين زنــيم از چنــير اي حكــبم

  يــردي، بمانـدگاني چو مـن زنــزيــك
  )675: 1341سنايي، (

. رسـد   اش مـي    يا همان خويشتن اصلي   » خود«ميرد و به      مي» من«در فرايند فرديت انسان از      
 ،زادگـي در متـون عرفـاني ايـران         دوبارههمچنين  . مطرح كرده است   تولد دوباره را     ٔلهئيونگ مس 

بـاره    اين  شميسا در  .كار برده است    را به  » ثاني ٔادهز« عبارتِ ولانا عيناً م.  است شاخص يالگوي كهن
  : معتقد است

 خودآگـاه و ناخودآگـاه در رونـد كـسب           ٔدر جريان برخورد فرد با درونش يا مواجهه       
به زبان ساده، بر اثـر تبـديل و تحـول روحـي و              . آيد     ثاني به وجود مي    ٔفرديت، زاده 

. زايـد    و دوبـاره از خـود مـي      ميـرد      از خود مـي    ،شود    تجارب روحاني فرد متحول مي    
يعني بـر اثـر يـك       . افتد    زادگي در ادبيات عرفاني ايران، گاهي فوري اتفاق مي         دوباره

شميـسا،   (رسـد     شود و به مقام معنوي مـي          افتاده، شخص متحول مي    پا اتفاق پيش 
  ).»مثبت من«نقل از وبلاگ  به

  در جريـان برخـورد     كـه پادشـاه     صورت است    يندفرايند فرديت در داستان پادشاه و كنيزك ب       
 ثـاني   ٔ كـسب فرديـت، زاده     طـي  ناخودآگـاه در     بـا  خودآگـاه    ٔمواجههعبارت ديگر    بهبا درونش يا    

 -و تجـارب روحـاني    عشق كنيـزك  ٔواسطه  به بر اثر تبديل و تحول روحي  معنا كه  يندب. شود  مي
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. زايـد    و دوبـاره از خـود مـي   ميـرد   از خود مـي ، شود     متحول مي  -مانند دعا و ملاقات با پير آگاه        
عاشـقانه در    ييعنـي بـر اثـر اتفـاق       افتد؛    يكباره و فوري اتفاق مي     جان پادشاه به  زادگي در    دوباره

مـرگ مـادي و ظـاهري پادشـاه را          . رسـد     شود و به مقـام معنـوي مـي             متحول مي  مسير راهش، 
عني پير به ظاهر زرگـر را بـا         دست پير دانا تفسير كرد؛ ي      توان با مرگ زرگر به      معنايي ديگر مي   به

شـد تـا      پادشاه بود كه بايد به دست پير كشته مـي         » منِ«زهر كشت؛ اما در واقع، زرگر نفس يا         
عبارت ديگر متولد شود تا پايندگي عشق جانشان را جاودانه            ثاني گردد يا به    ٔپادشاه زاده » خود«

  :كند
  عشق آن زنده گزين كو باقي است
  ي استـت ساقزايـف انـراب جــز شــك

  اـه جمله انبيــزين كــق آن بگــعش
  اــار و كيــشق او كــند از عــافتــــي

  )بعد  به219: 1 ، دمثنوي(
پذير اسـت   ، امكان جان گرفته الهئيابي به عمق ناخودآگاه انساني كه از نفخه    در نهايت، دست  

  :دهد و مولانا اين بشارت را چنين نويد مي
  ه بار نيستـن شگو ما را بداــو مــت

  تـوار نيسـارها دشـان كــريمــا كــب
  )221 ب: همان(

  نتيجه

ــه هــاي كهــن مؤلفــه ــا ب   شناســي تحليلــي يونــگ در داســتان پادشــاه   عبــارتي روان الگــو و ي
  پادشــاه در مواجهــه بــا نمــاد عــشق از خودآگــاهي بــه » مــن«: و كنيــزك كــاربرد عملــي دارد

   كـه صـفت و      -الگـوي نقـاب        اين مسير با گـذر از كهـن        گذارد و در    ناخودآگاهي قدم مي   ٔحيطه
   كـه غـرور او در اعتمـاد         -الگـوي سـايه        و با شناخت غرايز كهـن      -مقام پادشاهي دنيوي اوست     

   همچنين طبيبـان، كنيـز و زرگـر كـه هركـدام             -به اسباب دنيوي از جمله طبيبان مادي است         
   بـه يـاري     ،در ايـن حـوزه    . شـود   وارد مـي   ناخودآگـاه قـومي      ٔاند، بـه حيطـه      يكي از نمادها سايه   

كمـك او    الگوي پير خردمند بـه       خواب و رؤيا، كهن    ٔبا ورود به پهنه   » خود« يعني   ،نيروهاي درون 
 ثـاني   ٔپادشاه است، او را به مقام فرديـت يـا زاده          » من«شتابد و پير با كشتن زرگر كه همان           مي
رسانند و او بار ديگـر از خـود           رايند فرديت مي  الگوها پادشاه را به ف      در نهايت اين كهن   . رساند  مي

  .شود متولد مي
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